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 اعوذ بالله من الشّيطان الرجّيم

 حيمبسم الله الرحّمن الر

َميعُ ا انَِّهُ هُوَ السَّمنِْ ءاياتِنْ لهَُ ليُِرِيَهُكْنا حَوْذي بارَالّ سبُحانَ الّذي بِعَبْدِهِ ليلاً منَِ المَسْجدِِ الحرامِ إلى المْسَجْدِِ الاقَْصا

 الْبَصيرُ

ن را كه پيرامون آ-اش را شبانگاهي از مسجد الحرام به سوي مسجدالاقصي منزه است آن )خدايي( كه بنده

 هاي خود به او بنمايانيم، كه او همان شنواي بيناست.سير داد، تا از نشانه -ايمبركت داده

َواًّ كَبيراًلُنَّ عُلُلَتَعْ و قَضَيْنا إلى بَني اسرائيلَ في الكتابِ لَتُفسِدُنَّ فيِ الأرضِ مَرتََّيْنِ و 

برتري  ورزيد و بهدر كتاب )تورات( به بني اسرائيل اعلان كرديم كه دوباره در زمين تباهي و فساد مي

 رسانيد.بزرگي نايل و عدوان و جور را به نهايت مي

َمْ نُهْلِكِ الآخريِناَل 

ثُمَّ نُتْبعِهُُمُ الآخرِين 

َكذالِكَ نفَعْلَُ بِالْمُجْرمِين 

 ايم؟ختهكننده دين را نابود نساآيا ما پيشينيان بزهكار تكذيب

 ايم؟و سپس پسينيان را دنبالش روانه نكرده

 با گناهكاران چنين رفتار خواهم كرد.

 



3 

 

 

 

 

 پيشگفتار

 الرحيمالرحمن م الله بس

رسلين أشرف الم م علىالحمد لله ربّ العالمين الذي تكفّل بنصرة دينه و الحافظ على كتابه، و الصلوة و السلا

عانا الى دلساعة( و ا)أي  بن عبدالله، الذي بشّرنا بظهور هذا الدين و استمراره الى أن يأتي أمر الله دو خاتمهم محم

ت من رذم و رفعو تش بسنّته المطهرة من خلال عقيدة التوحيد التي وحدت الامّة بعد تفرق التمسك و الاعتصام به و

 شأنها في العالمين و على ساير اخوانه من النّبيّين و على آله و اصحابه اجمعين.

و  مسلمان ي فرا رسيدن روز جهاني قدس هستيم. روزي كه در آن ملتهاي مسلمان همراه ملتدر آستانه

اي احساسات هر كدام به گونه لسطينفمبارز و انقلابي  ي همراهي و همدلي با ملتان و به نشانهبزرگ اير

لمان ني ملتّ مسدوستانه و مردمي خود را ابراز داشته و از ظلم و ستم غاصباني كه با پشتيباني استكبار جهاانسان

 دارند.را اعلام مي اند، انزجار و تنفر خودفلسطين را تحت فشار قرار داده

خواهان المللي است كه دل تمام آزادگان و آزاديي فلسطين، يك موضوع جهاني و بينترتيب مسألهبدين

سؤوليت مان و جهان را به خود مشغول كرده است. با اين حال سهم جهان اسلام و مسلمانان بسي بيشتر از ديگر

 است. يكايك آنها در اين باره به مراتب فراتر از اقوام و ملل ديگر

ترين حوادثي است كه و تلخترين ي اول مسلمين از ناگواري دردناك غصب و اشغال فلسطين قبلهفاجعه

نيست كه مسلمانان در  يخونباري است. با آنكه اين حادثه اولين و تنها حادثهتاريخ اسلام تاكنون به خود ديده

ي ي مغولان، حادثهي ددمنشانهقبل از آن با حملهاند، و سرگذشت پرفراز و نشيب تاريخي خود با آن روبرو بوده

ي دلخراش مسلمانان اندلس، كشتار مسلمانان در هنگام استقلال پاكستان و ... هزاران هزار حادثه و فاجعه

اند، با اين همه اين حادثه از ناگوارترين حوادث تاريخ اسلام و مسلمين است. اگر چه غيرانساني ديگر روبرو شده

ي غصب و اند اما هرگز اين چنين طعمهدر گذشته نيز با چنين فجايع و حوادث دلخراشي درگير بوده مسلمانان
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اند كه تمام موجوديت و هويت آنها را زير سؤال ببرد و بر مفاهيم و اصطلاحات اعتقادي و عملي آنها اشغالي نشده

 نيز هزاران علامت ابهام و تعجب بگذارد.

 لامي را بهاي است كه يكباره تمام ادعاهاي مسلمانان و سردمداران اسطين مسألهي فلسبه راستي كه مسأله 

ي فلسطين سهم چالش كشانده و آنها را در موضع انفعال قرار داده است. به طوري كه گويي سهم آنها در مسأله

ه آن چندان بگيري مسايل مربوط هدف است كه بود و نبود فلسطين يا جهتطرف يا يك مؤيّد بييك ناظر بي

 كند!!!ي ايشان نميها و اصول موضوعهفرقي به حال برنامه

ي زيباي آزادي و المللي نيز كه همواره خود را ستايشگر پيكرهبازان بيناهالي جهان سياست و سياست

ي كنند كه گويي فلسطين چنان دوگانه و متناقض عمل ميدانند در قبال مسألهعدالت و دموكراسي و گفتگو مي

بازي نيستند كه جز با شبهاي خيمهجان و اراده يا عروسكهاي بيجهان و هر چه در آن است جز مشتي آدمك

ي يك بام و دو هوا، نه تنها ي آن حضرات هيچ جنب و جوشي ندارند. غافل از اينكه با اين رويّهميل و اراده

ه نگ آن را بسد ادعايي را نيز كه همواره هيم موربرند، بلكه حقانيتّ مفامشروعيت حكمراني خود را زير سؤال مي

ا بنمايند كه در درازمدت آنها را با خلأ اصطلاحات روبرو خواهد كرد. زنند، چنان خدشه دار و مكدر ميسينه مي

و  "يد كردتأك"، "تأييد كرد"اي و هميشگي نظير آنكه اين گونه مجامع و مجالس از چندين كلمه و اصطلاح كليشه

ر مورد دتي هم و ... يا حرف ديگري براي گفتن ندارند، با اين حال حتي از نثار! چنين اصطلاحا "كرد محكوم"

ها و حاميان آنها ترديد كردند. گويي در محكوميت جنايات غير انساني صهيونيستي فلسطين خودداري ميمسأله

 داشتند.

با روح دين اسلامي و امت مسلمان امري  البته سرزدن چنين اموري از غير مسلمان به علت بيگانگي آنها

اي كه با كيان رود اما اينكه خود مسلمانان در برخورد با مسألهكاملاً طبيعي است و از آنان انتظاري بيش از اين نمي

ي تعجب  و تا حدود زيادي و موجوديت آنها در ارتباط است، عملكردي مشابه بيگانگان داشته باشند بسي مايه

تواند، مسايل و مشكلات برادر و خواهر مسلمان خود را ناديده بگيرد؟ و ت. چگونه يك مسلمان مياسجاي سؤال 

بيند كه همكيشان توجه باشد؟ حل ناگواريهاي زندگي آنها برايش فرقي نكند؟ چگونه راحت باشد وقتي كه ميبي

توان آرام گيرد در صورتي كه نه مياي آرام و قرار ندارند؟ چگوي توپ و تانك لحظهاو در ميان خروارها گلوله



5 

 

اش باشد؟ و ... كه پاسخ گفتن بدانها ي اول مسلمين و سرزمين معراج پيامبرش )ص( اسير دشمن دين و عقيدهقبله

 خواهد.بسيار غيرت و شهامت مي

 ما باعمال اي آن هستيم، بازنگري كنيم تا ببينيم كه مدع است در وجود خودمان و در هويّتي اكنون جاي آن

ردها و گونه اعمال، برخوتوان با عقايد اسلامي خود اينعقايدمان تا چه اندازه همخواني دارد؟ و ببينيم كه آيا مي

 ها را توجيه نماييم؟...گيريجهت

سنگي است كه گران وهستيم. اين سخن عظيم  «و محمد رسول اللهلا اله الاّ الله »پيش از هر چيز ما نوادگان 

رود همتا و نمايد كه در استحكام و قوت گمان نميي وسيع و وثيقي برقرار مين خود پيوند و رابطهميان معتقدا

رچه در آن هبار به زبان آورده شد كه جهان و نظيري داشته باشد. اين سخن و گفتاري است كه زماني براي اولين

ز ااهل زمانه  و ... بود. به طوري كه ،فرساجانتحرّك، ايستا، آزارنده، كننده، بياست يكسره كهنه، نابود، خسته

ه ش راستين بدادند كاملاً خسته شده بودند. تمام درهاي گشايش و آسايوجود خود و اعمال و رفتاري كه انجام مي

ي پيدهسرزدن سروي آنها بسته بود و همه از وضعيت موجود به ستوه آمده بودند و از صميم وجود خود آرزومند 

نها آي بر گردن كردند؛ چرا كه زندگتعاون، صلح و صفا و ... بودند و براي طلوع آن لحظه شماري مي آزادي، اتحاد،

 كردند.وبالي شده بود كه هر لحظه از ته دل رهايي از دست آن را آرزو مي

ي زمين و و تاختگاه قدرتهاي مختلفي تقسيم شده بود كه آسايش و راحتي را از چهره جهان به جولانگاه

د، توصيف مي كن  1شفَاَ حُفرْةٍ منَِ النّارِ...... ن برگرفته بودند. در چنين ايام و لحظاتي كه خداوند آن را به زما

 اي داد و از همهنوري از افق رحمت الهي درخشيدن گرفت و به دلهاي خسته، رنجور و ناتوان مردم جان تازه

فصل جدايي دلها از هم بود با هم متحد و يكپارچه ساخت  بلا يي آنها را كه نتيجهمهمتر صفهاي متفرق و پراكنده

اي كه ناشي از محروميت از هدايت الهي بود، برادر شوند و به و كاري كرد كه پس از عداوت و دشمني ديرينه

مْ فَأَصْبحَتْمُْ بنِعِمَْتِهِ إخْواناً...... وَ اذكُْروا نِعمْتََ اللهِ عَلَيكُْمْ إذْ كُنْتُمْ أعْداءً فأََلفََّ بَينَْ قُلُوبِكُفرمان قرآن: 
2. 

                                                           
 «.گودالي از آتش...: » ... 103 –آل عمران  - 1

ديد و خدا ميان دلهايتان )انس  مت خود را بر خود به ياد آوريد بدانگاه كه )براي همديگر( دشمناني بوو نع»... همان:  -2

 «.و الفت برقرار و آنها را به هم( پيوند داد. پ  )در پرتو نعمت او براي هم( برادراني شديد...
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جهت تحت صدا و يكي چنين نعمتي، جماعت و جمعيتي پديد آمد كه همه با هم يكبدين ترتيب در سايه

... اُسوَْةٌ حَسَنَةٌ...الشأن اسلام حضرت محمد )ص( كه براي آنان فرماندهي پيامبر عظيم
بود، براي تحقق  1

سر نهادن موانع و مشكلات متعددي آستينها را بالازده و با پشتدار ابلاغ آن شده بود، كه عهدهبخشيدن به رسالتي 

ترتيب به زمان و هاي امپراطوري عظيم اسلامي را بنا نهند و بدينكه در مسير دعوت آنان قرار داشت، توانستند پايه

فتن دارند. اين است كه خداوند آنها را با اي براي گكنند كه براي جهان و جهانيان حرفهاي تازهزمين اثبات

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اخُْرجِتَْ لِلنَّاسِ...فرمايد: ستايد و ميترين توصيف ميانحصاري
2.  

ي اعتقاد به وحدانيت الهي، رسالت پيامبر )ص( و الگو قرار دادن او و تحقق ترين ثمرهالبته اين هم طبيعي

  .3(انما الْمؤمنونَ إخِْوةٌَ...)ق اخوت اسلامي است؛ چرا كه: بخشيدن به لوازم و مصادي

خت هماهنگ سا نه تنها به هم مرتبط و مؤمنان بهلا اله الا الله و محمد رسول الله( ترتيب اعتقاد به )بدين

ي شيهاز حااي وارد تمام ميادين حركت و فعاليت انساني نمود و آنها را العادهبلكه آنها را با نيرو و توان خارق

 ي تاريخ جديد براي آنها احراز كرد.تاريخ خارج ساخت و جاي مهم و درخوري را در متن و سرلوحه

آوردن آن.  قط بر زبانفي اعتقاد به )لا اله الا الله( تحقق پيدا كرد نه اما همچنان كه گفته شد، اين امر در سايه

نيز به  اً زبان رانمود و البته چنين اعتقادي قطعقتضاي آن ميچنان اعتقادي كه قلب را مالامال از يقين و عمل به م

ترين عامل خلق شگفتيهاي تاريخ اسلامي بود. و بدين ترتيب سزاوار دارد. اين اعتقاد، اصليتحرك وا مي

هاي عالم واقعي حضور ي استخلاف الهي شد. آنها امتي بودند كه با تمام وجود در تمام عرصهيافتن وعدهتحقق

 يز در پرواز بود. ها و اعتقادات خود نشت، با اين حال در عالم ايدهدا

تر از آن است كه تصور ي عقيده و عمل طولانيي ديگري شده است و فاصلهاما امروز وضعيت به گونه

گرفتن امت اسلامي از عقايد و شود، شكافي چنان عظيم كه باور كردنش چندان ساده و آسان نيست. فاصلهمي

هاي اصيل اسلامي خود آنها را از هر لحاظ با بحران مواجه ساخته است و از همه مهمتر آنها را از هر لحاظ با آرمان

بحران مواجه ساخته است و از همه مهمتر آنها را چنان گرفتار كرده است كه حتي توان دفاع از موجوديت خود را 

                                                           

 «.سرمشق و الگوي زيبا...: »...  21 –الاحزاب  - 1
 «.ايد...شما )اي پيروان محمد!( بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده: »110 –آل عمران  - 2

 «.فقط مؤمنان برادر همديگرند...: »10 –الحجرات  - 3
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ي عيني و شاهد صادقي است كه بدون هيچ شرح و ونهندارند. واقعيت اسفبار موجود جهان اسلام نم نيز به آساني

 تفسيري خود گوياي همه چيز است.

بوي طهر نمزماني كه امت اسلامي از اخوت دست برداشت و با ناديده گرفتن سفارشهاي اكيد قرآن، سنت 

ي مينهزلاً )ص( و علماي راستين امت اسلامي مبني بر وحدت كلمه، راه تفرقه و جدايي را در پيش گرفت، عم

هرگز به  هايي شد كه قبلاًشكست، اسارت و انحلال خود را فراهم ساخت و با اين كار ناچار به پذيرش واقعيت

 آنها فكر نكرده بود.

بر  ري راگرفتار شدن امت مسلمان به دست اقليتي كه در تاريخ همواره مُهر ننگين ضعف و ذلت و خوا

 باشد؟از اوج )و در حقيقت قعر( ضعف ملت مسلمان مي پيشاني خود داشته است، گواهي است كه نشان

ها، فلسطين و مسلمانان را يك بار ديگر به هم مرور كنيم ي يهود، صهيونيستاكنون جاي آن است كه مسأله

 و احساس ايماني خود را در پيوند با آن محك بزنيم.

شريف، سرزمين اسراء  و سومين حرمي اول مسلمين عنوان قبله ي انسان مسلمان، بهقدس در فهم و انديشه

 ختصاص دادهاي را به خود امعراج پيامبر اسلام، محل نزول وحي، مهد ظهور رسالت آسماني و ...، جايگاه ويژه و

 است.

ها و ي قوم يهود نسبت به مسلمانان، تجاوز صهيونيستدر حال حاضر نيز با توجه به دشمنيهاي ديرينه

 اورميانه ونفاق و آشوب در خ ون آن، ايجاد دولت صهيونيستي به عنوان پايگاه كفر ساختن ساكنا اشغال و آواره

 ن چندايل آعاملي براي تضعيف ملتها و دولتهاي منطقه و ...، توجه و حساسيت مسلمانان نسبت به قدس و مس

 برابر شده و اصولاً جهت ديگري پيدا كرده است.

ي ي آن با جهان اسلام تنها يك رابطهامت اسلامي است و رابطه يرو فلسطين اولين و مهمترين مسألهاز اين

فكري كه شنو رو عادي و برآمده از معادلات ديپلماسي يا حسّ همجواري و ...، نيست، بلكه براي مسلمانان آگاه

پيكر  ي يك عضو با اعضاي يكي فلسطين با دنياي اسلام، رابطهنگرند، رابطهاز ديد اعتقادي به جهان اسلام مي

 واحد است.

ماهيت قوم يهود نيز آشكارتر از آن است كه نيازي به تعريف داشته باشد. اما از آنجايي كه مسأله به اسلام و 

 شود، بايد ديد كه اين قوم در طول تاريخ اسلامي، چگونه براي مسلمانان جلوه كرده است.مسلمين مربوط مي
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ان ترين دشمنن بزرگحقيقي اين قوم پرداخته و آنان را به عنواخداوند متعال بارها در قرآن به معرفي سيماي 

 (....مَنُوا اليْهَُودَلذَّينَ آوَةً لِلَتَجِدُنَّ اشَدََّ النّاسِ عدَا)پيامبر و امت مسلمان شناسانده است و فرموده است: خدا، 

 كه آوردن اند دي گشتهاين قوم نسبت به خداوند بزرگ و پيامبران الهي و پيروان اسلام مرتكب جرايم متعد

اي از گنجد و در اينجا صرفاً به پارهي سياه تبهكاريهاي آنها در اين مختصر نميهاي عيني پروندهنمونه

 شود.ورزيهاي آنها به صورت اختصار اشاره ميستم

 الف( در حق خداوند بزرگ:

 نسبت دادن فرزند به خداوند و ...

 1)قَالتَِ اليَهودُ عَزيزٌ ابنُ الله(

 2)انّ اللهَ فقيرٌ وَ نحنُ أغْنيِاء(

 3)يَدُ اللهِ مغَلُْولَةٍ...(

 ب( در حق انبياء عظام الهي:

ستهزا، ااند از جمله قتل انبياء، تكذيب آنها، قوم يهود در حق رسولان نيز مرتكب جرايم فراواني شده

 لجاجت و ...

 َواْ يكَْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهَِّ وَيَقْتلُوُنَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلَِكَ بمَِا عَصَواْ وكََّانُواْ ذلَِكَ بِأنَهَُّمْ كَانُ... وَإِذْ قُلْتُمْ ياَ موُسى

4يَعْتَدُونَ 
 

نفر از پيامبران را  300از ابن مسعود نقل شده كه قوم يهود »امام ابن كثير در تفسير اين آيه فرموده است: 

  .5«اندشهيد كرده

 يهود نسبت به مسلمانان: ج( جرايم قوم

                                                           

 .30/  توبه - 1

 .181آل عمران /  - 2
 .64مائده /  - 3
 .61/بقره - 4

 .21و آل عمران /  70؛ المائده / 155و النساء /  78، 61براي اطلاع بيشتر در اين خصوص ر.ك: البقره / - 5
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 ا كنون نيزتاند كه از زمان پيامبر )ص( شروع و قوم يهود نسبت به مسلمانان نيز مرتكب جرايم متعددي شده

 اند.  كرده پي حادثه آفريده و فساد ايجاددرادامه دارد. آنها در طول تاريخ نسبتاً طولاني روابط خود با مسلمانان پي

ساندن ره قتل عهد و پيمان، ايجاد جنگ، خيانت يهود بني قريظه و تلاش در جهت باز تكذيب پيامبر، نقض 

ش در طالب و تلاپيامبر و مسموم كردن وي گرفته تا شهادت عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و علي بن ابي

 مينرزيل رژيم صهيونيستي و دولت غاصب در سكه و اختلاف ميان صفوف مسلمين. و ... تشنجهت ايجاد فت

زندان و فر فلسطين و تخريب مساجد و كشتار مسلمانان در صبرا و شتيلا و دير ياسين و كشتار مسجد الخليل

ي نهي ظالمانه، غاصبانه و ستمكارااي از صفحات ننگين و سياه كارنامهانتفاضه خونين قدس و ... همه و همه گوشه

مت اي آنها و همدستانشان نسبت به دين و ي ديرينهكينه قوم يهود و مدافعان و حاميان آنهاست كه نشان از حقد و

 اني از خودها در حق مسلمانان، چنان وحشيانه و نابكارانه بوده كه بارها مردماسلامي است. جنايات صهيونيست

و  ميان يهودرد حاآنها كه هنوز نور وجدان و انصاف در وجودشان رو به خاموشي ننهاده است و به انتقاد از عملك

ي ننگ آن را از تواند لكهاند. اعمالي كه هيچ توجيه سياسي يا مانور ديپلماسي و ...، نميها پرداختهصهيونيست

 صورت كريه عاملان آن بزدايد.

 

 آمال و آرزوهاي بزرگ قوم يهود

 ايجاد دولتي بزرگ در قلب دنياي اسلام، از نيل تا فرات. (1

هاي ليتك و ايجاد فتنه و اختلاف به نام اقد دولت كوچهاي عربي و اسلامي منطقه به چنتقسيم دولت (2

 قومي و مذهبي و ...

 .1و بناي هيكل سوم ابدان جتخريب مسجد الاقصي و انتقال پايتخت  (3

 نابود ساختن اسلام و برداشتن روح دشمني نسبت به قوم يهود. (4

 

 برآورده شدن آمال قوم يهود

                                                           

تخريب شسده و اكنسون در تلاشسند تسا بسراي بسار سسو  آن را بنسا نهنسد و  ركنون دو بامنظور از هيكل معبد است كه تا  - 1

 اند.مقدمات آن را با كشيدن تونل شروع كرده
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ز هاي بسياري را كسب كرده است ارگ خويش موفقيتواضح است قوم يهود در تحقق بخشيدن به آمال بز

 جمله:

تشكيل حكومت غاصب صهونيستي در سرزمين فلسطين و مسلط شدن بر مسايل فرهنگي، اقتصادي و 

يم آن و تعال سياسي امت اسلامي در خاورميانه و براي تحقق اين امر تضعيف باورهاي ديني و به چالش كشاندن

 ادند.هاي خود قرار دي و ...، را در رأس برنامهزير سؤال بردن قضاياي اخلاق

عتقادات ها توانستند از طريق طرح و ترويج افكار ماركس، انگلس، داروين، فرويد و ...، در اصهيونيست

 زند.ه وارد سان لطماسلامي و فضايل اخلاقي شبهه ايجاد كنند و از اين طريق بر باورهاي ديني و اعتقادي مسلمانا

يل اقتصادي نيز اصولاً يهود قومي دنيا طلب و در جمع آوري مال و دنيا حريص و داراي در زمينه مسا

وَلَتَجِدنَهَُّمْ أحَْرَصَ النَّاسِ علَىَ حَيَاةٍي قرآن طلبانه بوده است و به فرمودههاي فرصتانديشه
1. 

 اندريق توانستهد و از اين طاناكنون بزرگترين صرافان و مالكين بورسهاي جهاني يهوديكافي است بدانيم هم

 بر اقتصاد جهان تأثيرگذار باشند.

المللي هم داراي تأثير گيري و تأثيرگذاري در مسايل مهم جهاني و بيناز نقطه نظر سياسي و تصميم

 60اي هستند. تسلط كامل بر تصميمات سياسي آمريكا به عنوان قدرت قلدر جهان كنوني، وجود حدود العادهفوق

هاي بزرگ مانند فرانسه، انگليس، وزير تام الاختيار در دولت 23هودي در دولت كلينتون و حضور بيش از وزير ي

 بات اين مدعاست.ي بارز و گواه صادق اثروسيه، ايتاليا و ...، نمونه

 

 تاريخ قدس

ي ارهنژاد در فلسطين اقامت گزيدند. در هزاميسعربهاي هزار سال قبل از ميلاد حضرت مسيح )ع( شش

نعان شهرت هاي عرب در آنجا استقرار يافتند كه به همين علت، فلسطين به سرزمين كسوم قبل از ميلاد، كنعاني

 يافت.

                                                           

 .96بقره/ - 1
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فته هاي مختلف قرار گراين سرزمين مقدس در طول تاريخ، بارها مورد تجاوز و تهاجم اقوام و حكومت

ي جغرافيايي حاكميت خود قدس را به محدوده ميناند و يا سرزاست. اقوامي كه يا خود در آنجا اقامت نموده

 شود.ي مختصري مياند. اينك به مهمترين حوادث در تاريخ اين سرزمين اشارهالحاق كرده

 ح شام.م: فتح فلسطين توسط سپاه اسلام بر روميان و فراهم آمدن زمينه فت 636 /هـ.ق 15سال  .1

 م در زمان خلافت عمر فاروق )رض(.م: فتح فلسطين توسط سپاه اسلا 638 /هـ.ق 17سال  .2

ها و تشكيل حكومت و انتخاب قدس به عنوان م: اشغال قدس توسط صليبي 1099 /هـ.ق 493سال  .3

 پايتخت.

ها و پيروزي سپاه اسلام به رهبري صلاح الدين م: جنگ حطين، شكست صليبي 1187 /هـ.ق 583سال  .4

 ايوبي.

ن تاتار بر لشكريا ر آن مسلمانان به فرماندهي مظفّر قُطزُم: نبرد عين جالوت كه د 1260هـ.ق/  658سال  .5

 پيروز شدند.

م اول بر سرزمين شا م: جنگ مرج دابق پيروزي عثمانيها به رهبري سلطان سليم 1516هـ.ق/  922سال  .6

 اشت.دداوم كه طي آن فلسطين جزئي از قلمرو حاكميت عثمانيها گرديد و اين حاكميت تا چهار قرن ت

ل آن م: جنگ جهاني اول و شكست حكومت عثماني توسط متفقين و به دنبا 1917ـ.ق/ ه 1336سال  .7

 ميلادي، كه 2/11/1917ها و صدور اعلاميه مشهور بالفور در تاريخ اشغال قدس توسط انگليسي

 خواستار سرزميني مختص قوم يهود در فلسطين شد.

 درصد از اراضي فلسطين. 78م: اعلان تشكيل دولت صهيونيستي بر  1948هـ.ق/  1368سال  .8

نيستي بر م: جنگ حزيران ميان اعراب و فلسطين و استيلاي كامل رژيم صهيو 1967هـ.ق/  1378سال  .9

 ساير سرزمين فلسطين و كناره باختري... .

هاي آن در ها كه هم اكنون نيز شعلهم: شروع انتفاضه و قيام مردمي فلسطيني 1987هـ.ق/  1408سال  .10

 شود.ه ميسراسر عالم مشاهد

 

 ي قرآن و سنتّجايگاه قدس در آينه
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 عظمه ومرفيعي برخوردار بوده و پس از مكه سرزمين قدس و مسجد الاقصي در بين مسلمين از جايگاه 

 مدينه منوره، سومين كانون توجه و عنايت مسلمانان بوده و هست.

آزمون  وسالت رشيني انسان و حمل اين سرزمين پر بركت در طول تاريخ و در ارتباط با بعثت انبياء و جان

آيات و  مطهر پيروان اديان آسماني، داراي نقش اساسي و محوري بوده است. به همين سبب در قرآن مجيد و سنت

 شود.احاديثي در وصف و اهميت آن آمده است، كه در زير به بعضي از آنها اشاره مي

 الف( آيات مباركه:

1- َْدِهِ ليَلْاً منَِّ المَْسْجِدِ الحْرََامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأقَْصىَ الَّذِي بَارَكْنَا حوَْلَهُسبُحَْانَ الذَِّي أَسرَْى بعِب
1  

2- ِبَارَكْنَا فِيهَا لِلعْاَلمَِينَ 2ونَجََّيْنَاهُ ولَُوطًا إِلىَ الْأرَضِْ الَّتي
3  

3- ُالمُْبَارَكَةِ مِنَ الشجَّرََةِ أَن يَا مُوسىَ إِنيِّ أَنَا اللَّهُ ربَُّ  4قْعةَِ فَلمََّا أَتَاهَا نُوديِ مِن شَاطئِِ الْوَادِي الْأَيمَْنِ فيِ الْب

الْعَالمَِينَ
5  

4- ْيَا قَوْمِ ادخُْلُوا الأرَضَْ المُقدَسََّةَ الَّتيِ كَتبََ اللّهُ لكَُم
6  

5- ِوهََذَا الْبَلَدِ الْأمَيِنِ وطَُورِ سِينيِنَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُون
7  

6- سْتمَعِْ يَوْمَ ينُاَدِ المُْنَادِ منِ مكََّانٍ قَرِيبٍوَا
8  

                                                           

محمدسس را شسبانگاهي از مسسجد الحسرا  بسه مسسجد ي خسود ستسبيح و تنزيه خداوندي را سزاست كه بنده: »1ء /الاسرا - 1

 «س برد.ايماز خير و بركت نمودهسرزميني كه پر الاقصي س
 .160-159صص  8؛ تفسير كبير، اما  فخر رازي ج 70ص  17روح المعاني ج - 2
اش( را از مكسر و شسر كسافران رسستگار و بسه سسرزميني گسسيل و او )حضرت ابراهيم( و لسو  )بسرادرزاده: »71الانبياء/ - 3

 «م.ايداشتيم كه آن را براي جهانيان پرخير و بركت ساخته
 .594ص  8؛ تفسير كبير، اما  فخر رازي ج72ص  20ج  روح المعاني - 4
هنگامي كه موسي كنار آن )آتش( آمد، از كنار سرزميني راسست در منققسه مبساركي )كسوه طسور( از : »30 /القصص  - 5

 «ميان درختي ندا برآمد: اي موسي! من خدايم، پروردگار جهانيان.
 «به سرزميني وارد شويد كه خداوند ورود بدانجا را براي شما مقدر فرموده است.اي قو  من! : »21المائده/ - 6
سوگند به انجير و زيتون و سوگند به طور سينين )كوهي در صسحراي سسينا كسه حضسرت موسسي )ع(  بسر : »3-1التين/ - 7

 «(.پرداخت( و سوگند به اين شهر داراي امن و امان )شهر مكهفراز آن به مناجات با خداند مي
 «دهد.گوش فرا ده )اي محمد(، روزي كه ندا دهنده )اسرافيل(، از جاي نزديكي ندا در مي: »41ق/ - 8
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 خواند.ي رستاخيز است و همگان را به زنده شدن فرا ميمنظور دميدن اسرافيل در صور است، كه هنگامه

ست، اچنانچه در حديث شريف آمده است، سرزمين فلسطين محل حشر و نشر و جايگاه حسابرسي نهايي 

 دهد.المقدس و بر فراز صخره ندا در ميكه اسرافيل در بيت 

7- ُفيِ بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذكَْرَ فِيهَا اسمُْه
1 

 ب( احاديث:

 أنس )رض( قال: قال رسول الله )ص(:عن  -1

)أتيت بالبراق فركبته حتى اتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط فيها الانبياء، ثم دخلت المسجد 

 .(2يت فيه ركعتين ثم عرج بي الى السماءفصلّ

 كند كه پيامبر )ص( فرمود:انس )رض( روايت مي

شد.  برايم آورده -اي كه پيامبر )ص( در سفر اسراء و معراج و پيمودن آسمان بر آن سوار بودوسيله–براق 

 بستند. وارد مسجدان مياي بستم كه پيامبران بدبر آن سوار شدم تا به بيت المقدس رسيدم. پس آن را به حلقه

 )بيت المقدس( شدم و دو ركعت نماز به جاي آوردم. سپس به عروج در آسمان برده شدم.

 ة )رض(، قال: قال رسول الله )ص(:عن ابي هرير -2

 .(3)لا تشدُ الرحالِ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الاقصى

كه(، گر به قصد زيارت و عبادت در سه مسجد: مسجد الحرام )مآهنگ سفر و باربندي  جايز نيست م

 مسجد پيامبر )مدينه( و مسجد الاقصي )فلسطين(.

عن ميمونة مولاة النبي قالت: قلت يا رسول الله )ص(: )أقتنا في بيت المقدس، قال ارض المحشر و  -3

 .(1المنشر، ائتوه فصلوا فيه فانّ صلوةً فيه كالف صلوةٍ في غيره...

                                                           

هايي )مسساجد( كسه خداونسد اجسازه داده اسست تسا بتسا داشسته شسوند و نسا  مبسارك او  كسر شسود؛ در خانسه: »36النور/ - 1

اشاره است به چهار مسجد: كعبه، مسجد قبساء، »ه فرمود: عكرمس« پردازدسحرگاهان و شامگاهان به تنزيه و تقدي  او مي

 .«398ص  8؛ فخر رازي ج 247ص 4مسجد مدينه و بيت المقدس است ابن كثير ج 
 (.259( باب الاسراء برسول الله، شماره )74( كتاب ايمان )1/145به روايت مسلم ) - 2

( و امسا  مسسلم 1189مكه و المدينه شماره حسدي  ) في مسجدة ( كتاب فضل الصلو20()3/86به روايت اما  بخاري ) - 3

 (.511( كتاب حج باب لات شد ... شماره )2/2014در )
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ا را قدس مز ميمونه جاريه پيامبر )ص( روايت شده كه گفت: گفتم اي رسول خدا )ص( در مورد بيت الما

ه جا مانا كه بهريد، راهنمايي و ارشاد فرما. فرمود: سرزمين حشر و نشر، بدانجا برويد و در آنجا نماز به جاي آو

وص ث مذكور، در خصمي آيات و احاديباشد. تماآوردن يك نماز در آن، برابر هزار نماز در جاي ديگر مي

زيز، بخش باشد. كما اينكه اين سرزمين عسرزمين فلسطين و بيت المقدس، بيانگر منزلت رفيع و ارزشمند آن مي

 عظيمي از تاريخ اديان آسماني را به خود اختصاص داده است.

زول نرم شريف، جايگاه ي مسلمين و سومين حاين سرزمين، مكان اسرا و عروج پيامبر )ص(، اولين قبله

 آيات و ورود ملائك و سرزمين نور و رحمت و بركت است.

سرزمين پيامبران بزرگواري چون حضرت ابراهيم، حضرت اسحاق، حضرت يعقوب، حضرت يوسف، 

حضرت لوط، حضرت سليمان، حضرت داود، حضرت صالح، حضرت زكريا، حضرت يحيي و حضرت عيسي )ع( 

 باشد.مي

بن قدامه ي بزرگواري چون امام شافعي )غزه( امام حافظ عَسقلاني )عسقلان(، امام اهمچنين سرزمين ائمه

 باشد.مَقدَسي )بيت المقدس( و امام احمد بن حسين رملي )شهر رمله( مي

 

 ي قدسسخن بزرگان درباره

 از سخنان صلاح الدين ايوبي قبل از فتح قدس!

و و تتن از مادي و بشري جهت پيروزي دينت قطع اميد كرده و جز مدد جسپروردگارا! از وسايل و ابزار 

كني و تو اي نيست كه تنها تو مرا كفايت ميزدن به ريسمان نصرتت و اعتماد بر بخشش و بزرگواريت، چارهچنگ

 بهترين پشتيباني.  )صلاح الدين ايوبي(

س غيرت ر اسابژاد، زبان و فرهنگ، و تنها زمان آن فرا رسيده است كه همه مسلمانان جهان صرف نظر از ن

 و باور ديني، براي ياري رساندن به قدس اسير، دست به دست هم داده و متحد شوند. 

 )شيخ ابوالحسن ندوي(

                                                                                                                                                                                                 

( و 457( باب من السرج في المسساجد شسماره )14( كتاب الصلوه )1/315(، اما  ابوداود )6/463به روايت اما  احمد ) - 1

 ثقات. ( صيغ و رجاله1/250(، مصباح الزجاج )1/451اما  ابن ماجه )
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ي آن تا ابد در دل هر مسلماني شود؛ چرا كه ياد و خاطرهي فلسطين هيچگاه به فراموشي سپرده نميقضيه

دهند، ييده جان ماه عقك ميليارد مسلمان، فلسطين را به فراموشي بسپارند؟ مردمان در رزنده است. آيا امكان دارد ي

 ميرد. )شيخ علي طنطاوي(مياي به خاطر زندگي آدمي نولي هيچ عقيده

خواهم كه براي كوتاه كردن دست اين غاصب و هاي اسلامي ميمن از عموم مسلمانان جهان و دولت

ز ي ماه مبارك رمضان را كه اكنم آخرين جمعهد و جميع مسلمانان جهان را دعوت ميپشتيبانان آن به هم بپيوندن

انتخاب، و طي « روز قدس»كننده سرنوشت مردم فلسطين نيز باشد، به عنوان تواند تعيينايام قدر است، و مي

 (مام خميني. )اايندمراسمي همبستگي بين المللي مسلمانان را در حمايت از حقوق قانوني مردم مسلمان اعلام نم

 ي اسلاميمن از هر اقدامي كه در راستاي خدمت به قدس شريف و مسجد الاقصي صورت پذيرد و جامعه

س دي قدرا به اهميت آن واقف نمايد، و موجب بيداري امت اسلامي و ايفاي وظايف خطيرشان نسبت به آزا

 نمايم. )شيخ يوسف قرضاوي(گردد، استقبال مي

مسجد  ا، اييت باد اي جايگاه اسراي پيامبر )ص( چه گرانقدر است منزلت تو در نزد مپدر و مادرم فدا

ندي ر قيد و بهه از كدربند! و چه گرانبها است حرم تو! چقدر مشتاقم  كه در حريم امن تو نماز بگزارم، آن هنگام 

 آزادي. )دعوتگر بزرگ : زينب غزالي(

 

 ي اسراء و معراجحادثه

 مان()پيوند زمين با آس

ي منحصر به فردي كه تنها نسبت شود. حادثهي أسراء هم از طريق قرآن و هم از طريق سنت اثبات ميمجزه

 فع آن اختلاالشأن اسلام حضرت محمد )ص( اتفاق افتاده است. با وجود اينكه در مورد كيفيت وقوبه پيامبر عظيم

 ارند.ح و جسم مبارك پيامبر اتفاق نظر دنظرهايي وجود دارد، اما جمهور مسلمين بر عروج همزمان رو

گرفت. خداوند افتد كه حضرت )ص(، به شدت مورد اذيت و آزار قريش قرار مياين حادثه زماني اتفاق مي

دعوت  هاي خويش، وي را به ميهماني خودبه سبب تكريم و تثبيت پيامبر و نشان دادن قدرت و عظمت و نشانه

 فرمود.

 وزيم كه:آمي معراج مياز معجزه
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لات باشند، و ختم رسامسجد الحرام و مسجد الاقصي در پيوندي مقدس و ملكوتي، با هم مرتبط مي .1

 دهد.انبيا توسط خاتم را نويد مي

اوند م خدنشانگر تكري -مخصوصاً در سفر طائف–دعوت پيامبر به مهماني معراج هنگام آزار و اذيت  .2

هاي شانهياندن آيات و نه و امين و رسول خود و نماي فرستادبه منظور تجديد عهد و تقويت اراده

 ي آسمانها بود.قدرت و عظمت در گستره

 شدن نمازهاي پنجگانه بر امت محمد )ص(، هنگام مهماني آسماني، حكمتي نهفته است.در واجب .3

 دهد:گويي خداوند بزرگ به امت محمد)ص( ندا مي

 مانها و تاا روح و جسمتان به ملكوت آسيشوايتان محمد بتوانيد مانند رهبر و پگرچه اجازه نداريد و نمي

بار با دلهايتان به سوي روز، چندينتوانيد با انجام نمازهاي پنچگانه در طول شبانهالمنتهي پرواز نماييد، اما ميسدره

. تان باشيديگرفتن از مطامع فاني دنيوي و آرزوهاي نفساني، شاهد عظمت و وحدانيت خدامن پرگشاييد و با فاصله

 د.ل آييتا نسيم دلنواز آرامش بر گلستان وجودتان بدمد و به سعادت امروز دنيايي و فردايي آخرت ناي

 شبي بر نشست از فلك برگذشت

 به تمكين و جاه از ملك در گذشت

 چنان گرم در تيه قربت براند

 كه در سدره جبريل از او بازماند

 بدو گفت سالار بيت الحرام

 ي! برتر خرامكه اي حامل وح

 چو در دوستي مخلصم يافتي

 عنانم ز صحبت چرا تافتي؟

 بگفتا فراتر مجالم نماند

 بماندم كه نيروي بالم نماند

 اگر يك سرِ موي برتر پرم
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 1فروغ تجلي بسوزد پرم

 

 ي مسجد الاقصياحكام ويژه

 )استحباب عزم سفر بيت المقدس و زيارت آن(

ن ئت قرآقدس شريف، جهت زيارت بيت المقدس و اداي نماز و قراحب بودن سفر به علماي اسلام بر مست

 و دعا و اعتكاف در آن، اتفاق نظر دارند.

ت ي پيامبر بزرگوار اسلام، قدس در رديف حرمين شريفين )مكه و مدينه( از جهبا توجه به فرموده

 دارد. اختصاص عزم سفر كردن و رفتن به سوي آنها جهت زيارت و نماز خواندن و ... قرار

المقدس نماز ماه به سمت بيت 17در صحيح بخاري آمده است كه پيامبر )ص( و ياران وي مدت 

 گذاردند.مي

 مساجد ةانما يسافر الي ثلاث

 9/168ويسجد ايلياء )صحيح سلم شرح امام نوو مسجدي هذا و م ةالكعب

 نماز و دعا و ذكر و قرائت قرآن و اعتكاف و روزه و ... .

 حي از پيامبر آمده است كه:در رويات صحي

 ÷حضرت سليمان )ع( هنگام بناي بيت المقدس سه چيز را از خداوند درخواست نمود

 پس دوتاي آنها را به او داد، اميدوارم كه سوم را هم به او عطا نمايد:

 مسأله ملكان ينبغي لاحد بعده فأعطاه اياه

 و مسأله حكماً يدا طيء حكمه فأعطاه

الله و انا ل رسولو قا فيه، أي يخرج من الذنوب كيوم ولاته أمه ةا البيت لا يريد الا الصالو مسأله من أتي هذ

 .ةارجو ان يكون قد اعطاه الثالث

 احكام ويژه مسجد الاقصي

                                                           

 سعدي شيرازي - 1
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 دادن با توجه به بيانات پيامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفي)ص( در خصوص قدس شريف و قرار

ي ت اختصاص عزم سفر، علمامدينه( از جه-د الحرام، مكه و مسجد النبيآن در رديف حرمين شريفين )مسج

عا، كر، دذاسلام بر مستحب بودن سفر به سرزمين فلسطين به منظور زيارت قدس و اداي نماز، قرائت قرآن، 

 اعتكاف و بست احرام در آنجا اتفاق نظر دارند.

 در صحيح مسلم آمده است:

 إنمّا يُسافِرُ إلى ثلاثة مساجد 

 1الكعبة و مسجدي هذا و مسجد ايلياء

 2تَشَدُّ الرحِالُ إلى ثلاثة مساجِدَ.در روايتي ديگر: 

 كند كه:و حاكم در صحيح خود از پيامبر روايت مي

 نمود، دو خواستهمانا سليمان عليه السلام هنگامي كه بيت المقدس را بنا نهاد، سه چيز را از خداوند در

 د، اميدوارم سومي را نيز به او داده باشد.تاي آنها را به او عطا فرمو

لهَُ مَن أتى هذا البيتَ لا اَعْطاهُ و سَاَفَحُكمَهُ  اطيءَسَاَلهُ ملُكاً لا ينبغَي لأحدٍ بَعدْهَُ فَاَعْطاهُ اياّهُ، و ساََلَهُ حُكمْاً يوُ

 هُ يُريدُ إلاّ الصلّوة فيه أن يَخرْجَُ منَِ الذُّنوبِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ امُُّ

 وده است:كنند كه پيامبر فرمطبراني و بزّار از ابي درداء روايت مي

صلوة، و الصلوةُ في بيت المقدسِ الصَّلوة في المسجدِِ الحرامِ بمِِأةِ الفِ صلوة، وصلوة في مسجدي بألفِ 

 3بِخَمسمأةِ صلوة.

 ماز، و درنزار هالنبي( با  ثواب يك نماز در مسجد الحرام برابر است با صدهزار نماز، و در مجد من )مسجد

 بيت المقدس با پانصد نماز.

 امام احمد در مسند از ام سلمه آورده است:

 1مَن أحرمَ منَِ البيتِ المَقْدسِِ غُفِرَ لَهُ ما تقدمََّ منِ ذَنبْهِِ.

                                                           

 .9/168صحيح مسلم، شرح نووي  - 1

 .9/168صحيح مسلم، شرح نووي  - 2

 .4/7الهيثمي، مجمع الزوائد  - 3
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ده و بخشيشين اكسي كه به منظور انجام مناسك حج، از بيت المقدس اقدام به بستن احرام نمايد گناهان پي

 شود.مي

 فلسطين سرزمين شهدا

شده نتوان يافت كه همچون سرزمين قدس، به خون پاك شهيدان رنگين شايد بتوان گفت كمتر جايي را مي

سلام ااريخ باشد. و اين خود از يك طرف نشانه تجاوزات مكرّر دشمنان نسبت به اين سرزمين مقدس در طول ت

 وفظ و دفاع د مسلمانان و مبارزه و تلاش آنها در جهت حايگاه آن نزباشد، و از طرف ديگر بيانگر منزلت و جمي

 آزادي آن در برابر دشمنان تجاوزگر.

لد بن ماندهي ابو عبيده و خااروق )رض(، به فري دوم حضرت عمر فالف( هنگام فتح شام در زمان خليفه

بيت  رزمينو خون پاكشان در س وليد، كه تعداد زيادي از اصحاب بزرگوار به درجه رفيع شهادت نايل آمدند

 .ي اخلاص و ايمانشان، به يادگار ماندالمقدس به نشانه

م نيز دهها هزار نفر شهيد 1099هـ.ق / 493توز در سال هاي كينهب( هنگام سقوط قدس به دست صليبي

م به هعام كردند. آن ها يكبار هنگام ورود به مسجدالاقصي هفتادهزار نفر را قتلشدند. كافي است بدانيم كه صليبي

 كردن شكم و سوزاندن در آتش.كشيدن، پارهها، از قبيل بريدن سر، به صليبترين شيوهبيرحمانه

الدين ايوبي، هزاران سرباز فداكار اسلام، المقدس توسط سردار سرافراز اسلام، صلاحج( هنگام فتح بيت

 جان خود را فداي قدس شريف نمودند.

 هاي شرق اسلامي.هاي تاتار به سرزمينمغولهـ( هنگام تهاجم 

م هزاران 1260هـ.ق / 568و( سقوط بغداد و ورود به شام، مسلمانان در جنگ و پيكار عين جالوت در سال 

 شهيد را به سرزمين اسراء تقديم كردند.

ا نفر از ارت، صدهم به فرماندهي ناپلئون بناپ1799هـ.ق/ 1214در زمان تهاجم فرانسويان به فلسطين در سال 

 مسلمانان شهيد شدند. 

                                                                                                                                                                                                 

 .6/299مسند اما  احمد  - 1
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ستقرار و ام و فراهم آمدن زمينه 1917هـ.ق /  1336ها در سال و بالاخره با اشغال فلسطين توسط انگليسي

 هاي مجاهد بسياري به مقابله با آنها پرداختند كه شهداي متعدديهاي يهودي در سرزمين قدس، دستهاسكان گروه

 حاصل مبارزات مكرر آنهاست.

ا ان شهدطول چهل سال گذشته نيز هر روز شاهد پرپر شدن گلهاي ديگري از بوستان فلسطين و گلستدر 

قل و ماد عهستيم. از شهيد عزالدين قسام گرفته تا شهيد فتحي شقاقي  شهيد سيدعباس موسوي، و از شهيد ع

 ترين شهيد فلسطين.لالدره و ساره خردسامحمد عباش گرفته، تا محمد جمال

فته تا براهيمي گري بحر البقر گرفته تا صبرا و شتيلا و قانا و كَفَر قاسم و از كشتار حرم اعام مدرسهاز قتل 

 كشتار مسجدالاقصي...

پيوندند و روح پاك خود را فداي قدس شريف و ي شهدا يكي پس از ديگري به ملكوت اعلا ميآري قافله

 و سرافراز باقي بماند. آزادنمايند تا قدس و مسجدالاقصي همچنان بيت المقدس مي

 وآنچه گذشت، صرفاً حكايت و قصه نبود. شعر و تاريخ و سرگذشت هم نبود، بلكه صفحات زرين 

م نها به جركه ت درخشان از تاريخ ملتي بود كه ريشه در اعماق اعتقاد و اصالت دارد. ملتي مبارز و آزاديخواه

 به مرگ است.نپذيرفتن ظلم و تأييد نكردن غصب و اسارت محكوم 

يست. نوردار احقاق حق خود از كمترين حمايتي برخآنچه گذشت سخن از تنهايي جانكاه ملتي بود كه براي 

طين، نمايان شده است. سخن از فلسملتي كه از يك طرف قرباني جنايت دشمنان و از سويي فداي خيانت دوست

گاه حقيقت را قرباني يش و حق طلبي است كه هيچي انسانهاي آزاد اندي همهنجواي شاعرانه و مناجات عارفانه

 كنند. سخن از فلسطين...هيچ گرايش و منفعتي نمي

 سخن از الخليل است، از ابراهيم )ع( و همسرش ساره.

 از مرم دختر عمران و فرزندش عيساي عمران )ع(

 از نابلس، سرزمين پربركت انجيل و زيتون.

 از غزّه، از ديار امام شافعي )رض(

 يافا، زيباي ناآرارم اقيانوس آرام.از 

 ي اول مسلمين و سومّين حرم شريف.از قبله
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 الشأن اسلام.از سرزمين عروج پيامبر عظيم

 .خوانندسخن از قلب دنياي اسلام است. آنجا كه برادران و خواهرانمان هر روز ما را به ياري مي

 سخن از مبارزه حق و باطل است.

 از نبرد آهن و گوشت.سخن از سنگ است، از خون، 

 جويند.آموزند و دستها جز سنگ نمينويسند، كتابها جز آزادي نميدر فلسطين قلمها جز خون نمي

 هادت.شرسد، تا بلنداي ايثار و آنجا فريادها هميشه به گوش مي

 ناپذير.مردمانش، مردماني صبور، مبارز، و مجاهداني خستگي

يي، ي حق و پيروزي نهاان، چشماني منتظر كه براي تحقق وعدهدستانشان، دستاني بر آسمان و چشمانش

 كنند.شماري ميلحظه

تح از ف همين ديروز بود كه ابوعبيده و خالد بر قدس گذشتند، و خليفه راشد عمر بن خطاب )رض( پس

بيت هاي كوچهپسالدين ايوبي از كوچهقدس به نوشتن معاهده مبادرت نمود. هنوز صداي تكبير سپاه صلاح

 رسد!المقدس به گوش مي

 ياد آن ايام و روزها بخير!

 عذرا يا صلاح الدين عذرا!

 مبادئ ديننا و بها الفتوح  صلاح الدين عذراً هجرنا

 فعدنا في المحافل نستريح  تركنا ما به سدنا و قدنا

 فهذي حالنا و لمن نبوح  فعذراً يا صلاح الدين عذراً 

 ايم؟ما چه كرده

ن ي فلسطين محك بزنيم و ميزاسيده است كه احساس ايماني خود را نسبت به مسألهاكنون زمان آن ر

اد ست كه اعتقاكردن حرفها فرا رسيده است و زمان آن اهميت آن را از ديدگاه خود برآورد كنيم. اكنون زمان عملي

 نشينيم.خوت اسلامي ببخشي ابه وحدانيت الهي و رسالت پيامبر )ص( را عملاً اثبات نماييم و به انتظار ثمر
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 ي صبرش پر شده است. اكنون فلسطينديرگاهي است كه فلسطين تنهاست. ديگر به ستوه آمده و كاسه

هاي برحق مردمش، برداشته گامهاي استواري است كه براي حمايت از اهداف انتفاضه و خواستهچشم به راه

 شود.مي

 ه ز مندانبا شكوه و پيروست كه بار ديگر پرچم نيازمند مردمان معتقد، مجاهد و توانمندي افلسطين 

 .حيد و نبوت برافراشته كنندرا در جاي جاي سرزمين تو لا اله الا الله و محمد رسول الله

 كنيم.مي ه وكردآزادي قبله فدابراي  هايمان راگويد: اي امت محمد )ص( ما عزيزترينا ميفلسطين به م

 ضه قدس.زالدين قسام و شهداي انتفاشهيد عاز شهداي جنگ يرموك گرفته تا 

يگري در از د و به ما نهيب مي زند كه : عزيزان ما را يكي پس خواندقدس هر روز ما را به ياري فرا مي

 كشند!مسلخ فلسطين به خاك وخون مي

يست ن گذاريم انقلابمان هرگز به خاموشي بگرايد. انقلاب ما انقلابينشينيم و نميبا اين حال دمي از پا نمي

ي اهانهي يك حكومت نابهنگام به وجود آمده يا محصول تمايلات شخصي باشد. انقلاب ما تجلي آگكه در نتيجه

 بادهاي سهمگين غيرممكن است.ي ماست و جلوگيري از آن همانند ممانعت از تندضرورتهاي عيني جامعه

دانيم روزي شود. ميگردانده مياست و روزي به دامان امت اسلامي بازمدانيم كه قدس از آنِ ما مي

ان ا ويررفراخواهد رسيد كه سيل اشك و خون و دعا و حماسه و جهاد، كاخ بيدادگر رژيم غاصب صهيونيستي 

شمارِ ر روزدخواهد كرد. روزي كه مسجد الاقصي و بيت المقدس و فلسطين، سرزمين صلح وامان باشد و آن روز 

 صالحان زمين، دير نخواهد بود.

ي خود و به نصر الهي ايمان داريم. ما معتقديم اين حق مشروع يك ملت است كه در حقانيت مبارزهما به 

بيني دشمنان ما آنقدر دانيم كه جهانسرزمين خود آزاد باشد و حق تعيين سرنوشت خود را داشته باشد. ما مي

نيستند به هيچ قيمتي لذتهاي دنيوي  حاضرگيرد و آنها محدود و تنگ است كه تنها ظواهر حيات دنيوي را در بر مي

بياوريم و به حقانيت را همان « ايمان»و آمال حقير خود را از دست بدهند. بنابر اين كافي است ما به رسالت خود 

باشيم و حقيقت دعوت نبوي را چون چراغي بر فرازراه مد نظر داشته باشيم. در اين صورت به ياري داشته« اعتقاد»

سوزد و ي كساني كه به نوعي دلشان به حال ما ميند هر دو جهان خواهيم بود. دوستان ما و همهخدا پيرو و سربل

 آيد...اي نداشته باشند، كاري از دستشان برنميبه حقانيت مبارزه و جهاد ما اعتقاد دارند، تا زماني كه چنين انديشه



23 

 

 آري اين چنين است برادر!

 ز اين امتارادي آزادي خواهان آن است. اكنون ما نيز به عنوان اف اين نداي جاويد فلسطين و دعوت فراگير

 و شاگردان و سربازان مكتب محمدي )ص( برخيزيم و گامي فرا پيش نهيم.

ين فلسط برخيزيم و با برداشتن سلاحهايي كه با هدايت قرآن مسلّحند به حمايت از مسلمانان مظلوم

 بپردازيم.

ستهاي دها هستيم. نگذاريم الدينخداو بيانات پيامبر اسلام و فرزندان صلاح ما نوادگان قرآن و پيروان فرامين

ي اسلام وايمان، بيش از اين آزادانه سرزمين مقدس اسلامي را زجر خوردهآلوده و قدمهاي ملوّث دشمنان قسم

 بدهند.

هاي شده و كرامت هاي فراموشرويم تا فضيلتايم و با بيداري اسلامي خود ميگران برخاستهما از خواب

 ي خود را دوباره احياء نماييم.پايمال شده

پرورانند، آشفته هاي اسلامي را در سر ميما خواب آنهايي را كه آرزوي ذلت و اسار مسلمانان و سرزمين

 كنيم.مي

ي از اختلافات پوش ا چشمگوييم و بلبيك مي «وَ اعْتصَِموا بِحَبْلِ اللهِ جَميعاً و لا تَفَرَّقوا»ما به دعوت قرآني 

شويم زيرا ما ي دنياي اسلام است، متحد ميترين قضيهجزئي و جانبي، حول محور فلسطين كه اولين و مهم

 است. ها، ممكن ساختهفرزندان مشروع دين وامتي هستيم كه همواره از غير ممكن

وجه تاين امر  ، بهور بوده استتا كنون نيز هر كدام از ما تا جايي كه توانسته و به هر صورتي كه برايش مقد

هاي سلحهامان درگرفته و ملّتي تنها، با دشمني به ااي بيداشته است، اما اني ديگر كافي نيست؛ چرا كه مبارزه

هادگران وان جپيشرفته و حمايت شده از جانب استكبار جهاني درافتاده است. حال كه چنين است ما نيز به كار

 دانند.در راه خدا بزرگترين آرزوي خود مي مسلماني بپيونديم كه شهادت

ر نكنيم و حتي اگر ي ملتّ مسلمان فلسطين از هيچ كوششي فروگذااز اين پس در راه دفاع از حقوق حقهّ

هاي آنها نيز استفاده نكنيم و آنهايي را كه سرزمين اسلامي را به عنوان لازم باشد از كالاها و مصنوعات كارخانه

كنند ناكام گذاريم؛ همچنانكه در هيم اواخر فقهاي مسلماني نظير محصولات خود قلمداد مي بازاري براي فروش
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اي از كالاهاي آمريكايي و اسرائيلي را صادر فرموده و عملاً فروشندگان آنها دكتر يوسف قرضاوي حكم تحريم پاره

 اند.را با ورشكستگي مواجه ساخته

عب سال در ش كه سه اي نيست. ما پيروان و فرزندان مسلماناني هستيمالبته اين هم در تاريخ اسلام امر تازه

لي م بودند( وطالب عملاً مشركين زورگو را تحريم كردند، )هر چند كه در ظاهر خود آنها زنداني و مورد تحريابي

 در آخر آنها را شكست دادند.

سوده، شان در جوار رحمت الهي آشاءالله روحكنيم كه اندر پايان براي مجاهدان شهيد فلسطيني دعا مي

 جانشان مالامال از تنعم و لذت جاودانگي و راه پاكشان پررهرو باد!

خوت در ي و رپروردگارا! به خواهران و برادران ايماني ما در فلسطين، صبر و استقامتي عطا كن كه سست

 مبارزه، بر آنان راه نيابد.

ان لوث غاصب اي، ازي و آباداني و صلح و امان آن ياد كردهالهي! سرزمين عزيز قدس را كه خود بارها از پاك

 وارهان!

نظري و تنگ خداوندا! به امت اسلامي چنان بينشي عطا كن، كه به دور از هر گونه تعصب و نژادپرستي و

 لسطين را تا پيروزي نهايي، ياري رسان باشند.تفاوتي، ملت مسلمان فبي

 1هُ إنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عزيزٌ.وَ لَيَنْصرَنَّ اللهُ منَْ يَنْصُرُ

 را چه شد؟بينم يارانياري اندر كس نمي

 را چه شد؟دوستي كي آخر آمد، دوستداران

 آب حيوان تيره گون شد، خضر فرخ پي كجاست؟

 را چه شد؟خون چكيد از شاخ گل، باد بهاران

 گويد كه ياري داشت حق دوستيكس نمي

 را چه شد؟را چه حال افتاد، يارانحق شناسان

 هاستلعلي از كان مروّت برنيامد سال

                                                           

دهسسد، چسسرا كسسه خسسدا سسسخت نيرومنسسد كنسسد، يسساري مي: و ققعسساخ خسسدا بسسه كسسسي كسسه )ديسسن( او را يسساري مي40/الحسسج - 1

 ناپذير است.شكست
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 را چه شد؟تابش خورشيد و سعي باد و باران

 شهرياران بود و خاك مهربانان اين ديار

 را چه شد؟مهرباني كي سرآمد، شهرياران

 اندگوي توفيق و كرامت در ميان افكنده

 را چه شد؟آيد، سوارانكس به ميدان در نمي

 بانگ مرغي برنخاست صدهزاران گل شكفت و

 «حافظ»     را چه شد؟را چه پيش آمد، هزارانعندليبان

 قيامه قدساي الفرازهايي از معاهده خليفه دوم عمر بن خطاب پس از فتح فلسطين كه هم اكنون نيز در كليس

 موجود است.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 يلياء )قدس( داده است. كه بر اساس آناه مردم ي خدا و امير مؤمنان عمر، باي است كه بندهنامهاين امان

 نين نبايد. همچنبايد به جان و مال و معابد و كليساهاي آنان تعرض شود و مردمان شهر مورد اذيت قرار گيرند

 ود.ن كاسته شي آناكليساهاي آنان اشغال يا تخريب شده و به صليبشان اهانت شود واز ارزش و اعتبار پول و داراي

 هوديان دريبايد جراي مراسم ديني خويش آزادند و نبايد به هيچ كدامشان آسيبي رسانده شود، و نآنان در ا

 كنار آنان در بيت المقدس سكونت گزينند...


